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 سخن سردبير
در فضای جریانات جهانی قرن بیست و یک ، جامعه بشری بیش از هر زمان دیگر، مقوله تنوعّ و 

ارزشی در سطوح مختلف فروملیّ و فراملّی را در ابعاد اقتصاد، سیاست و فرهن   -تکثر هنااری 

ورزی ( در کنشhuman needsیافتن نیازهای انسانی)کند. برآیند تحوّل یادشده، تقدّمتاربه می

سو و نیز، در مداخلات سیاستی نظام تدبیر ملّی و محلّی از دیگرسو است. بدیهی شهروندان از یک

هیای  ای از احتیاجات و تقاضاهای افراد و گیروه است نیازهای یادشده، طیف متنوعّ و گسترده

مندی، گیرد. در این چارچوب مکانفرهنگی را دربر میاجتماعی در ابعاد مادی، معنوی، هویتی و 

ها به بوم انسانهای فرهنگی، زبانی، گفتمانی و زیستمندی و تکوین توسعه در بستر ساحتزمان

 واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده است. 

 ترینراهه نیست که به موازات رخدداد یادشده، توسعه یا پیشرفت متوازن به یکی از پیچیدهبی 

های سیاسی مختلف تبدیل شده است. چگونگی همسازی مفاهی  و تاارب فراروی کشورها و نظام

هیای  و تامیع بین نیازهای انسانی متنوعّ شهروندان و گیروه  گفتهپیشهای ناهمگن بین ارزش

فرجام بقا و پایداری یک نظام سیاسی و الگوی باثبات رابطه دولت و جامعه در  ،اجتماعی مختلف

بسیاری از  ریشه لقابمردزند. رق  می المللیدر سطح بینرا ح داخلی و دولت با همتایان خود سط

در غفلیت از   دبایل انساام اجتماعی و ثبات سیاسی جوامع را جامعه و تنزّ -تعارضات دولت 

 د. کرمعنوی آن جستاو  - معنای پیچیده و فراگیر مادینیازهای انسانی به

مثابۀ محمل و عنوان تالی منطقی قرارگرفتن انسان و جامعه بهتوان بهرا می چند نکته اساسی 

های نظام تدبیر موجود برای رفع نیازهای انسانی برشمرد. شدن ظرفیتماری توسعه و معطوف

فرهنگی خود مقوله توسعه و  –ها و جوامع براساس مبانی ارزشی نخست اینکه مه  است انسان

تعبیر آمارتیاسن اینکه توسعه چه پیش ببرند. بهاجتماعی را تاربه و به -تغییر تحولات اقتصادی 

تبع هست یا دربرگیرند  چه چیزی است، بستگی به این دارد که چه چیزی ارزش ارتقا دارد. به

های دشوارترین مسئله فراروی نظام دستیابی به یک نظام ارزشی پویا، منسا  و مورد اجماع جامعه،
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ای از تکوین نظام ترجیحات یادشده در ارتباط دولت و جامعه برآیند طیف متنوعّ و گسترده 

از آن  پردازان اقتصاد سیاسی توسعهها در سیست  سیاسی است که بعضاً نظریهکارکردها و ظرفیت

دهد که های موجود نشان میکنند. تاربه و دادهعنوان قدرت زیرساختی یک نظام سیاسی یاد میبه

خصوص یکسان های مختلف در اینمیزان موفقیت و درحقیقت ظرفیت قدرت زیرساختی دولت

ل هنااری فراگیر تا اعما -نیست. کاربرد سازوکارهای اقناعی برای دستیابی به یک سامانه ارزشی

های ها در حوزهشکلی مکانیکی برای تسریّ طیفی از ارزشاجبارآمیز و بازتولید قدرت و نظ  به

الملل برای حلّ تعارضات جامعه و دولت با نظام بین - مختلف دو سرطیف الگوی رابطه دولت

 دهد. می خرد و کلان را نشان

ا شایسته ارتقا و تعالی ببینند و های سیاسی چه چیزی ردر گام دوم و سوای اینکه جوامع و نظام 

بخشی ها و هناارهای یادشده به توافق برسند، مقوله سازوکارها و مدل تحققّچگونه بر سر آرمان

، (کاپیتالیسیتی )های مختلف بیازارمحور  اندازه مه  است. بشر تاکنون در شکلآن نیز، به همان

های تر در فراسوی دوگانه یادشده و با بینشعهای تلفیقی متنوّو نیز گونه (سوسیالیستی)محور  دولت

رو محور با مسائل مبتلابه فراروی جامعه و نظام سیاسی روبهامنیتی، اقتصادی و فرهن  -سیاسی 

یابی سیاسی، شده است. این مه  نیز به تناسب شرایط و امکانات داخلی و نیز جایگاه و مکان

حال، تأثیر عملکرد ساختار متفاوت و متلوّن است؛ با اینالمللی کشورها اقتصادی و فرهنگی بین

ق یا ناکام تحققّ نیازهای انسانی و چگونگی دستیابی به انساام سیاسی و نهادی حاک  در تاربه موفّ

 جامعه انکارناپذیر است.  -و همبستگی بین دولت 

یاسی بستر هرجا نظام س دهدتحولات اجتماعی برخی جوامع نشان می - مطالعه فرجام تغییر 

بندی نظام به مفصل دستیابیگری مردم فراه  نموده، امکان تری برای گفتگو، تعامل و کنشفراخ

های فراگیر، سطح بالاتری از توسعه و پیشرفت متوازن و درنتیاه تحققّ ثبات ترجیحات و ارزش

ی نیازها بندها و اولویتسیاسی بیشتر بوده است. در جوامعی که شهروندان در قبض و بسط ارزش

ای مشارکت و اقتضائات تأثیرگذار بر زندگی روزمرّه خود و نیز در تدوین و اجرای اقدامات توسعه

تری داشته و تعلقّ خاطر به تصمیمات نظام بیشتری دارند، مقوله تغییرات اجتماعی آهن  مطلوب

است؛ بنابراین  های مختلف بالاترگیری در حوزههای سیست  تصمی تدبیر و نیز حمایت از خروجی

ها و ترجیحات آنان در نمودن انسانگذاری معطوف به نیازهای انسانی شهروندان و لحاظسیاست

بخش آن، برای پایداری نظام سیاسی و حل و فصیل  بندی مقوله پیشرفت و الگوی تحققمفصل

 جامعه مقوله حیاتی است.  -تعارضات محتمل در رابطه دولت 
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انسانی و کیفیت زندگی شهروندان بر هر سیاست و اقدام دیگری برای  قدر که تقدّم حیاتهمان 

ارتباطاتی موجود جهانی اولویت  -ه  فشرده اطلاعاتیتحکی  مشروعیت ساختار قدرت در نظام به

ساز بوده و در حیاتی دارد، اینکه به توسعه و ارتقا چه چیزی پرداخته شود نیز، مه  و سرنوشت

های مختلف تأثیرگذار است. خارج از ام سیاسی با مردمان خود به شکلتکوین تعامل ارگانیک نظ

 ،ساز گسست رابطه دولت وجامعه یا دست ک  شکنندگیتواند زمینهای میچنین رهیافت و تاربه

اجتماعی و سیاسی در یک پهنۀ سرزمینی  -شدن تحوّلات اقتصادی بینیناپایداری و غیر قابل پیش

ک قدرت، تدبیر متوازن اقتصاد، سیاست و فرهن  و تقدم امر سیاستی بر امر باشد. در پرتو میکرفیزی

های قدرت سیاسی استوار شده و در بستر آن سیاسی در نظام تدبیر محلّی و ملّی است که بنیان

بخش و زمینه هر نوع پیشرفت و ارتقای تکنولوژیک، صنعتی، شهری، کشاورزی و انسانی ناات

 شود. پایدار فراه  می

امنیتی، اقتصادی یا فرهنگی رویارویی با نیازهای پیچیده افراد  -بعدی سیاسیسازوکارهای تک 

تواند سطح اصطکاك دولت و جامعه در ساحت داخلی و ستیز های انسانی مختلف تنها میو گروه

 الملل بالا برده و وضعیتی غیر متعارف و آنومیک را دردولت با دیگر بازیگران را در نظام بین

 بار آورد.المللی یک نظام سیاسی بهتعاملات ملّی و بین
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